
شــرق:  خانه هــای تاریخــی نه تنهــا از منظر معمــاری و 
تاریخ نــگاری، بلکه به عنوان گنجینه هایی فرهنگی، شــاهد 
بخشــی از تحولات اجتماعی و سیاســی یک ملت هستند. 
در ایــران، برخی از این خانه ها به عنــوان نقاط عطف تاریخ 
معاصر شــناخته می شــوند و شــخصیت های برجسته ای 
در ایــن خانه ها زندگــی کرده و تأثیرات بزرگی گذاشــته اند. 
خانه هایــی مانند خانه طالقانی، یکــی از چهره های انقلاب 
که ســال ها در معــرض تخریب و بی توجهی قرار داشــت، 
حالا پــس از ثبت ملی قرار اســت به خانه مــوزه ای تبدیل 
شــود. این خانه کــه روزگاری محل اقامــت و فعالیت های 
مبارزاتی آیت االله طالقانی بود، از ســال ها قبل با مشــکلات 
زیادی روبه رو شد؛ مشــکلاتی که باعث شد نگرانی ها برای 
حفــظ و نگهداری آن افزایش یابد. خانــه آیت االله طالقانی 
در تهران، واقع در پیچ شــمیران، یکی از مهم ترین خانه های 
تاریخی ایران اســت که در طول ســال ها به دلایل مختلف 
دچار فرسودگی شد و مورد بی توجهی قرار گرفت. این خانه 
به عنوان محل ســکونت و فعالیت های فرهنگی و سیاسی 
آیت االله طالقانی، یکی از شخصیت های محوری در مبارزات 
انقــلاب، همواره در معــرض تهدیدات مختلفــی از جمله 
تخریب، ســرقت و نبود منابع مالی برای مرمت بود. در آبان 
۱۴۰۳، پس از سال ها تلاش و پیگیری، خانه طالقانی به ثبت 
ملی رسید. این رویداد می تواند نقطه  عطفی در مسیر حفظ 
و بازسازی این خانه تاریخی باشد. با این حال، علی رغم این 
موفقیــت، وضعیت خانه همچنان نگرانی هایی را به همراه 
دارد. به گفته برخی مســئولان، مرمت و بازسازی این خانه 
با مشــکلات زیادی روبه رو است. مجتمع فرهنگی طالقانی 
در ایــن زمینه اعلام کرده که لوح ثبــت ملی خانه طالقانی 
از ســوی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
دریافت شــده اما تأکید کرده اند که در حال حاضر و با توجه 
به شرایط این خانه، مرمت آن باید هر چه زودتر آغاز شود. به 
گفته آنها، انتظار می رود که نهادهای مســئول در سریع ترین 
زمان ممکن اقدام بــه آغاز پروژه مرمت این اثر ملی کنند تا 
این خانه که اکنون در فهرســت آثار ملی قرار دارد، از خطر 

تخریب بیشتر نجات یابد.

خانه تاریخی فریز شده
خانه طالقانی از سال ها قبل با مشکلات مختلفی روبه رو 
بود که باعث شد وضعیت آن به بحرانی ترین شرایط برسد. 
این مشکلات شامل فرســودگی های ساختاری، ترک خوردن 
دیوارها و ســرقت کتاب های ارزشــمند کتابخانــه آن بود. 
در بهمن ۱۴۰۰، گزارش هایی منتشــر شــد که نشان می داد 
دیوارهای خانه طالقانی ترک برداشــته و تأسیســات آن در 
وضعیــت بحرانی قرار دارند. ایــن گزارش ها بیان می کردند 
که شــرایط این خانه برای مرمت و بازســازی بسیار دشوار 

شــده اســت. یکی از اتفاقات تلخی که در این میان رخ داد، 
سرقت کتاب های ارزشــمند کتابخانه خانه طالقانی در مهر 
۱۴۰۳ بود. این کتاب ها که بخشی از میراث فرهنگی و فکری 
آیــت االله طالقانی به شــمار می رفتند، پــس از تخلیه خانه 
بــرای مرمت، در انباری نگهداری می شــدند و در زمانی که 
به  نظر می رسید شرایط خانه تحت کنترل است، تعدادی از 
این کتاب ها به ســرقت رفتند. این سرقت باعث واکنش های 
گســترده ای شد و شــهرداری تهران تأیید کرد که پرونده این 

سرقت در پلیس آگاهی در حال بررسی است.
بــا این وجــود، امیدها بــرای حفظ این خانــه همچنان 
زنده اســت. پس از ثبت ملی خانه طالقانی، نمایشگاهی از 
عکس های کمتر دیده شــده آیت االله طالقانی در موزه ملی 
ایران برگزار شد تا اهمیت تاریخی و فرهنگی این خانه بیشتر 
مــورد توجه قرار گیــرد. در همین زمــان، تلاش هایی برای 
مرمت و بازســازی این خانه آغاز شــد. البته هنوز مشکلاتی 
در پیشــبرد این پروژه وجود دارد که نیاز به اقدامات بیشتر و 
هماهنگی میان نهادهای مختلف دارد. ســخنگوی شورای 
شــهر تهران، علیرضا نادعلی، در توضیــح وضعیت فعلی 
خانه طالقانی گفته است: «خانه طالقانی به  خاطر نیازهای 
ترمیــم و بحث های عمرانی تکمیلی به شــرکت توســعه 

فضاهای فرهنگی واگذار شده است».

خانه فروغ؛ از سرنوشت مشابه تا مشکلات جدید
در کنار خانه طالقانی، خانــه فروغ فرخزاد نیز وضعیت 
مشــابهی را تجربــه می کند. این خانه که در گذشــته محل 
زندگــی و خلق آثــار جاودانه یکــی از بزرگ ترین شــاعران 
معاصر ایران بود، حالا به مکانی آشــفته و در معرض خطر 

تبدیل شده است. خانه فروغ فرخزاد که پیش تر به ثبت ملی 
رســیده بود، اکنون به  دلیل بی توجهی و کمبود منابع مالی 

برای مرمت، دچار تخریب های عمده ای شده است.
در تعطیلات نوروز اخیر، تصاویــری از وضعیت بحرانی 
این خانه منتشــر شد که نشــان می داد این خانه که زمانی 
مهد شــعر و اندیشــه بود، حالا به مکانی برای فروش مواد 
مخدر تبدیل شده اســت. یکی از همسایگان این خانه گفته 
اســت: «در همین خانه مخروبه مواد می فروختند؛ تریاک و 
شیشــه. مردی که در خانه زندگی می کرد، در را باز نمی کرد 
و از طریق درز دیوار مواد را به مشــتریان تحویل می داد. این 
ماجرا باعث اعتراض همســایگان شــد که در نهایت بساط 
فرد فروشنده جمع شد». این وضعیت موجب واکنش های 
گسترده ای شد و بسیاری از دوســتداران شعر فروغ فرخزاد 
و فعــالان فرهنگی به وضعیت فعلی خانه اعتراض کردند. 
نســرین ظهیری، خبرنگار حوزه اجتماعی و میراث فرهنگی، 
در صفحه اینستاگرام خود به وضعیت این خانه اشاره کرده 
و از وضعیت آن ابراز نگرانی کرده است. او نوشته است که 
پــس از ثبت ملی خانه فروغ فرخزاد در ســال ۹۷، به  دلیل 
کمبود بودجه و ناتمام ماندن پروژه های بازســازی، این خانه 

به وضعیت بحرانی رسید.
علیرضا نادعلی، سخنگوی شورای شــهر تهران، درباره 
سرنوشــت این دو خانه می گوید:  «ســازمان فرهنگی هنری 
شــهرداری خانه مرحــوم آیــت االله طالقانی را بــه  خاطر 
نیازهــای ترمیــم و بحث های عمرانی تکمیلی به شــرکت 
توســعه فضاهای فرهنگی واگذار کرده است. تخصص این 
شــرکت در این زمینه است. اما متأســفانه در این موضوع و 
در موضوعات مشــابه با مشکلاتی مواجهیم. مشکل اصلی 

این اســت که خانه ها بسیار قدیمی نیســتند تا به طور کامل 
در رده آثــار تاریخــی قرار گیرنــد. در واقع بیشــتر از منظر 
فرهنگــی مورد توجه قــرار دارند. اما وقتی ایــن بناها ثبت 
می شوند، قواعد سخت گیرانه ای مشــابه با بناهای تاریخی 
برای آنها اعمال می شــود. این شرایط باعث شده تا پروژه ها 
بــه نوعی فریز شــوند». او ادامه می دهــد:  «در مورد خانه 
مرحوم آیت االله طالقانی، شــرکت توســعه مسئولیت آن را 
بر عهده گرفته و اولین مرحله از پروژه، ایمن ســازی بنا ست. 
پس از آن باید اصلاحات و اقدامات دیگر انجام شــود. البته 
در این رفت وآمدها، تعاملات بین شــرکت توسعه و وزارت 
میراث فرهنگی ادامه دارد و کار کُند پیش می رود. مســئول 
جدیدی که در این پروژه فعالیت می کند، طبق گفته دوستان، 
تعامل خوبی برقرار کرده اســت. اما همچنان این فرایند به 
تســریع نیاز دارد». نادعلی با اشــاره به اینکه موضوع خانه 
فروغ متفاوت اســت، می گوید:  «ایــن خانه از ابتدا در اختیار 
بوده و خانه جنوبی آن که ورودی آن کاملا مشــخص است، 
هیچ گونه دسترســی بدون نظارت ندارد. ادعای اینکه افراد 
معتاد در این مکان حضور داشتند، کاملا اشتباه است. با این 
حال، مشکل اصلی همان «فریزشدگی» پروژه هاست؛ چراکه 
هنوز همکاری لازم با میراث فرهنگی برای تســریع اقدامات 

صورت نگرفته است».
نادعلی یــادآوری می کند: «قصد دارم در جلســه بعدی 
تذکری به مســئولان بدهم و در صــورت لزوم، از کمک های 
آقای علوی در کمیته گردشــگری و میراث فرهنگی استفاده 
خواهیــم کرد. اگر پروژه ها این طور ادامــه پیدا کند، چرا باید 
این پروژه مدت زمان زیادی طول بکشــد و کاری که از ابتدای 
دوره شروع کرده ایم، هنوز به نتیجه نرسد آن هم برای خانه 
فــروغ، به خصوص که بنــای تاریخی خاصی نیســت و آن 
وجهه فرهنگی آن مورد توجه و تأکید است، نباید این طور در 
انتظار بمانــد. البته درخصوص خانه آیت االله طالقانی، طبق 
گفته مدیرعامل شــرکت توســعه، تمام اقدامات تحت نظر 
کارشناسان میراث فرهنگی در حال انجام است. خوشبختانه 
شــرکت توســعه آمادگی کامل بــرای انجام کارهــا دارد و 
هماهنگی های لازم با میراث در حال انجام اســت، ولی نیاز 
داریم تا مجوزها سریع تر صادر شده و روند کار روان تر شود».
وضعیــت خانه های تاریخی نظیر خانه آیت االله طالقانی 
و خانه فروغ فرخزاد، نشــان دهنده مشکلات جدی در حوزه 
حفظ و نگهــداری آثار فرهنگی و تاریخی ایران اســت. این 
خانه ها  که نمادهایی از هویت فرهنگی و اجتماعی کشــور 
هســتند، نیازمند توجه ویژه و همکاری همه جانبه از ســوی 
نهادهــای مختلــف دولتــی و غیردولتی هســتند؛ در غیر 
این صورت  ممکن اســت این آثار ارزشــمند برای همیشــه 
از بیــن بروند و نســل های آینــده از میــراث گرانبهای خود 

بی بهره بمانند.
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سال بیست ویکم      شماره ۵۰۸۲ شهرشهر
خانه های تاریخی در معرض خطر؛ از خانه طالقانی تا خانه فروغ فرخزاد

قصه ناتمام خانه های تاریخی تهران
 در روزهــای اخیــر، ماجرای یــک درخت کهنســال در شهرســتان رامهرمز، 
واکنش های زیادی را برانگیخته است. این درخت کُنار  که قدمتی چندصدساله 
دارد، با تاجی گســترده به ابعاد ۱۹ متر در ۱۴ متر، یکــی از مهم ترین عناصر طبیعی و 
فرهنگی این منطقه محسوب می شــود. این درخت علاوه بر ارزش اکولوژیکی، دارای 
جایگاه ویژه ای در باورهای مردم محلی اســت و میوه و برگ آن در طب ســنتی مورد 
استفاده قرار می گیرد. با این حال، فردی که ادعای مالکیت زمین را دارد، بدون توجه به 
این ارزش ها، اقدام به قطع شاخه های درخت کرده و قصد دارد آن را به طور کامل از بین 
ببرد. این در حالی اســت که درخت مذکور پیش تر تحت ثبت و پلاک گذاری شهرداری 
رامهرمز بوده، اما به دلایلی نامعلوم، پلاک آن حذف شده و مجوز قطع آن صادر شده 
است. درختان کهنسال بخشی از تاریخ، هویت و حافظه جمعی یک جامعه محسوب 
می شوند و صرفا عناصر زیستی نیستند. درخت کُنار رامهرمز، علاوه بر ارزش اکولوژیکی، 
در فرهنگ مردم منطقه جایگاه ویژه ای دارد. بسیاری از درختان کهنسال در ایران، علاوه 
بر نقش زیســت محیطی، با باورهای بومی و محلی پیونــد خورده اند و حذف آنها  به 
معنای قطع بخشی از ارتباط فرهنگی و تاریخی یک جامعه است. حق برخورداری از 
محیط زیست سالم، یک حق بنیادین شهروندی است. اعتراض مردم رامهرمز علیه قطع 
این درخت نشان دهنده افزایش آگاهی جمعی نسبت به حقوق زیست محیطی است. 
در دنیــای امروز، جامعه مدنی به عنوان یک نیروی مؤثر در برابر تخریب طبیعت عمل 
می کند و نمونه های جهانی این پدیده نشان می دهد که جنبش های مردمی قادرند از 
تصمیمات نادرست مدیریتی جلوگیری کنند. یکی از چالش های اساسی در کشورهای 
در حال توســعه، تضاد میان رشد اقتصادی و حفظ محیط زیست است. توسعه پایدار 
ایجــاب می کند که منافــع کوتاه مدت اقتصادی قربانی تخریب منابع طبیعی نشــود. 
درخت کهنسال رامهرمز قربانی نگاه سودمحور به زمین و منابع طبیعی شده است؛ این 
نگاه، آینده ای ناپایدار را برای نسل های بعد رقم خواهد زد. یکی از پرسش های اساسی 
این اســت که چگونه مجوز قطع درختی که پیش تر ثبت شده بود، صادر شده است؟ 
ضعــف در سیاســت گذاری های حفاظتی، عدم نظارت کافی و نفــوذ منافع فردی در 
تصمیمات، همگی نشانه هایی از شکاف در حکمرانی زیست محیطی هستند. ضروری 
اســت که نهادهای مرتبط مانند ســازمان محیط زیست، شــهرداری و منابع طبیعی، 
مســئولیت خود را در قبال حفظ میراث طبیعی به درســتی ایفــا کنند. مقاومت مردم 
رامهرمز در برابر قطع این درخت، هشداری جدی است که نشان می دهد جامعه دیگر 
نمی تواند تخریب محیط زیســت را تحمل کند. زمان آن فرارســیده که نگاه مدیران از 
توسعه مبتنی بر بهره برداری بی رویه، به توسعه ای متوازن و پایدار تغییر کند؛ توسعه ای 
که در آن، طبیعت قربانی نباشــد بلکه بخشی جدایی ناپذیر از آینده باشد. درخت کُنار 
رامهرمز، نمادی از تداوم حیات، پیوندهای فرهنگی و مســئولیت مشــترک ما در قبال 
محیط زیست اســت. حفاظت از این درخت، آزمونی برای ارزیابی تعهد ما به توسعه 
پایدار و حقوق محیط زیستی نسل های آینده است. نهادهای مسئول باید با قاطعیت از 
این میراث طبیعی دفاع کنند و جامعه مدنی نیز باید آگاهانه تر از همیشه، در برابر چنین 

تهدیدهایی بایستد.

تالاب انزلی در آستانه مرگ
محمد صادقی، نماینده اســتان گیلان در شورای  عالی اســتان ها، با اشاره به 
شــرایط بحرانی تالاب انزلی  گفت: متأسفانه با وجود تلاش های مختلف برای 
احیای تالاب انزلی، این تالاب روز به روز به مرگ نزدیک تر می شــود. ناهماهنگی میان 
دستگاه های اجرائی و نبود مدیریت صحیح منابع آبی و زیست محیطی در این منطقه، 
یکی از مهم ترین دلایل وضعیت بحرانی تالاب انزلی است. احیای تالاب انزلی نیازمند 
همکاری گســترده میان مسئولان، کارشناسان و فعالان محیط  زیست است تا بتوان از 
نابودی کامل این زیستگاه منحصر به فرد جلوگیری کرد. او ادامه داد: تالاب انزلی یکی 
از مهم ترین و بزرگ ترین زیستگاه های طبیعی ایران، به عنوان یکی از منابع آبی و زیستی 
ارزشمند کشور شناخته می شود. رسوبات ۵۰ ساله فاضلاب شهری، کشاورزی و صنعتی 
نفس تالاب انزلی را به شماره انداخته و عمق این تالاب از ۱۰ متر در سال های گذشته 
به کمتر از ۵۰ ســانتی متر رسیده و در برخی نقاط عمق تالاب از بین رفته است. عضو 
شورای  عالی استان ها گفت: به  جز این، شیرابه فاضلاب، دو رودخانه مهم منطقه یعنی 
گوهررود و زرجوب را در آستانه مرگ کامل قرار داده است و گیلانی ها با هر اندک نسیم، 
موجی از انواع ویروس و میکروب و ذرات ســنگین حاصل از فاضلاب و پســاب های 
انسانی، صنعتی و کشاورزی را تنفس می کنند. افزایش رسوبات و کم عمق شدن تالاب 
نیز از دیگر عواملی است که روند خشک شدن تالاب را تسریع کرده است. این کاهش 
عمق تالاب به دلیل ورود ســالانه حــدود ۲۵۰ هزار متر مکعب رســوبات طبیعی و 

صنعتی از ۱۰ رودخانه مختلف به این زیستگاه آبی است.

قربانیان تصادف، معادل سقوط چند هواپیما در سال
 جعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیســیون عمران و حمل ونقل شورای شهر 
تهران، با اشاره به پویش «نه به تصادف» گفت: اواخر اسفندماه سال گذشته 
نگرانی جدی در جامعه نخبگان و در بین مقامات و مسئولان کشور مطرح شد تا به 
پدیده خانمان ســوز تصادف کــه خانواده های ایرانی حداقل یک مــورد آن را تجربه 
کرده اند، رســیدگی کنند و بر اساس این پویش و کارزاری تحت عنوان «نه به تصادف» 
در کشور ایجاد شد. او ادامه داد: سالانه ۲۰ هزار نفر در تصادفات کشته و ۴۰۰ هزار نفر 
نیز مصدوم می شــوند. اینها تنها آمار نیستند، بلکه احساسات، عواطف و تجربه تلخ 
خانواده هایی هستند که آنها را تجربه کرده اند؛ کسانی که باید یک عمر روی ویلچرها 
بنشــینند و تجربــه یک لحظه بی توجهی و غفلت را با خود همراه داشــته باشــند. 
تشکری هاشــمی با بیان اینکه فقط در تعطیلات امســال بیش از ۸۰۰ نفر فوتی و ۲۰ 
هزار نفر مصدوم وجود داشت، اظهار کرد: متأسفانه طبق آمار پزشکی قانونی ممکن 
است این آمار تا دو برابر نیز افزایش پیدا کند. اما چرا باید این موضوع ادامه پیدا کند؟ 
آیا باید دســت روی دســت بگذاریم و این حوادث را تجربه کنیم؟ اگر ســالانه چند 
دستگاه هواپیما نیز سقوط کنند، این حجم متوفی نخواهد داشت. چرا باید این حادثه 

هر ساله در کشور رخ دهد؟

تهران دیگر شهر خاکستری نیست
 محمدامین توکلی زاده، معاون فرهنگی و اجتماعی شــورای شــهر تهران، به 
برخی از فعالیت های فرهنگی و اجتماعی سال های اخیر اشاره کرد و گفت: در 
سه سال گذشته، رویدادهایی مانند عید غدیر، مراسم امام رضایی ها، بدرقه زائران اربعین 
و طرح «قهرمان شهر» با مشارکت دیگر کلان شهرها طراحی و در سطح ملی اجرا شد. 
اینها نشــان می دهد که تهران، فراتر از مرزهای خود، الگو و الهام بخش است. معاون 
فرهنگی و اجتماعی شورای شهر با بیان اینکه «تهران دیگر یک شهر خاکستری نیست»، 
ادامه داد: در نوروز امسال شاهد حضور پرشور اقشار مختلف مردم در جشن های شهری 
بودیم. ما در برگزاری این مراسم ها هیچ محدودیتی از نظر تیپ، سلیقه یا منطقه قائل 
نشدیم و همه مردم در کنار هم، طعم شادی و همدلی را چشیدند. توکلی زاده با اشاره 
به کمپین «شهر دوست داشتنی» که از سوی سازمان زیباسازی شهرداری طراحی شد، 
گفت: در این کمپین  که به  صورت رسانه ای و در قالب برنامه ۶۰ درجه اجرا شد، شادی 
به عنوان یک مطالبه اجتماعی مهم مطرح شد و ما نیز تلاش کردیم به این مطالبه پاسخ 
دهیم. تهران در این ســه سال میزبان بزرگ ترین جشن های ملی و منطقه ای بود که با 

مشارکت مردم و نهادهای مختلف برگزار شدند. 

یادداشت

خبر

 درخت کهنسال رامهرمز؛ نمادی 
از هویت فرهنگی و سرمایه زیست محیطی

مرضیه لرکی

 شرق:  «شهرنشین» می خواهیــم یا «شهروند»؛ معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و 
شهرسازی بر این باور است که بدون تربیت شهروندانی مطالبه گر و مشارکت جو، عدالت 

اجتماعی و توسعه پایدار تحقق نخواهد یافت.
غلامرضا کاظمیان، معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی در نشستی در 
دانشگاه تهران تأکید کرد که برنامه ریزی شهری باید به سمت اجتماعی شدن حرکت کند. 
او در این رابطه گفت: در ســطح برنامه ها و طرح های توســعه شهری، اولین و مهم ترین 
مرحله، فرایند برنامه ریزی شهری است. این فرایند شامل تهیه، تصویب، اجرای برنامه ها 
و دریافت بازخورد از آنها می شــود. کاظمیان با اشــاره به ضــرورت توجه به نهادها در 
برنامه ریزی شــهری افزود: نهادگرایان به مفهوم نهاد، تنها به سازمان ها اشاره نمی کنند 
بلکه مجموعه ای از قواعد و شــیوه ها نیز در این حوزه تأثیرگذار هســتند. به همین دلیل، 
کنشــگران توســعه شــهری، اعم از دولتی، خصوصی، مردمی و عمومی، باید در مورد 
اجتماعی شــدن برنامه ریزی شهری به توافق برسند و این امر را به یک رویه عملی تبدیل 
کنند. وی همچنین به چالش های پیش روی توســعه پایدار شــهری اشــاره کرد و گفت: 
بحث های توسعه پایدار یکی از ابعادی است که کمتر به آن توجه می شود. حتی اگر در 
ذهن خودمان اعتقاد به توسعه پایدار شهری و مدیریت شهری داشته باشیم، این مفاهیم 
باید به رویه هایی تبدیل شوند تا بتوانند تأثیرگذار باشند. در برنامه ریزی شهری نباید تنها به 
«پیوست های اجتماعی» مانند پدافند غیرعامل یا مسائل آب و هوا بسنده کرد. به اعتقاد 
وی، این نوع نگاه به برنامه ریزی شــهری آســیب می زند و باعث می شــود که طرح های 
توسعه شهری به چیزی کم اهمیت تبدیل شوند. معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و 
شهرسازی، در سخنرانی خود به توضیح مفهوم «نظام شهرسازی» پرداخت و به اهمیت 
تحولات در این حوزه اشــاره کرد. وی گفت: نظام شهرسازی به معنای فراهم آوردن رفاه، 
امنیت و آســایش برای شهروندان است. اما هدف غایی این فرایند، رسیدن به سطحی از 
ســبک زندگی شهری است که ویژگی های اساسی شهرنشینی به طور کامل محقق شود. 
این هدف بلندمدت، به طور خلاصه در مفهوم شهریت قابل تحقق است. در واقع، تلاش 
ما این است که با توسعه شــهرها، فضایی ایجاد کنیم که تمامی جنبه های شهری بودن 
در آن تحقق یابد. وی در ادامه از مصوبه ای که در سال ۱۴۰۰ در شورای عالی شهرسازی 
تصویب شد، سخن گفت؛ این مصوبه تحت عنوان «نگرش و روش نوین تهیه برنامه های 
توســعه شــهری» با هدف تغییر نگاه جزیره ای به برنامه ریزی شهری و تبدیل آن به یک 
برنامه چندبعدی و اجتماعی تدوین شــد. به گفتــه کاظمیان، یکی از ویژگی های بارز این 
برنامه ها، اجتماعی بودن آنهاســت که در تلاش اســت ارتباط مــردم با فضا و جامعه را 

بهبود بخشد.
معــاون معمــاری و شهرســازی وزارت راه و شهرســازی همچنین بــه تفاوت بین 
«شهرنشین» و «شهروند» اشاره کرد و گفت: در برنامه ریزی های شهری، باید به این سؤال 
پاسخ داد که آیا می خواهیم شهرنشین تربیت کنیم یا شهروند؟ شهرنشین ها معمولا کمتر 
از حقوق خود مطالبه دارند و در برابر نابرابری ها واکنش کمتری نشان می دهند، در حالی 

که شهروندان خواهان حقوق برابر و مشارکت فعال در جامعه هستند.
کاظمیــان در توضیح مفهــوم عدالت اجتماعی در برنامه ریزی شــهری  گفت: توزیع 
منصفانه فضای توسعه یکی از اصول اساســی برنامه ریزی شهری است. ما باید فضای 
توسعه را به طور منصفانه توزیع کنیم، نه تنها از نظر کمیت بلکه از نظر کیفیت. برای مثال، 
توزیع فضای سبز در شهر باید به گونه ای باشد که تمامی مناطق از امکانات برابر برخوردار 
شــوند. اینکه آیا در تهران فضای سبز ۱۵ مترمربع برای هر فرد به طور عادلانه توزیع شده 
یا خیر، سؤالی است که باید به آن پاسخ داده شود. در این راستا، حتی شاخص هایی مانند 

مساحت پارک ها و مقایسه آنها با یکدیگر می تواند به ما در بررسی این عدالت کمک کند.
کاظمیان تأکید کرد که برنامه ریزی شــهری باید به ســمت عدالــت اجتماعی، توزیع 
منصفانه امکانات و توجه به حقوق شهروندان حرکت کند. در تهران  مثلا پارک بعثت یک 
فضای ســبز است که تعداد زیادی از افراد در اطراف آن زندگی می کنند، اما دسترسی به 
آن برای ساکنان شمال شرق تهران دشوار است. از سوی دیگر، فضاهای سبزی که در این 
مناطق فراهم کرده ایم، نقشه اکولوژیک دارند ولی به طور کامل به نیازهای شهری پاسخ 
نمی دهند. کاظمیان در ادامه با اشاره به برنامه های توسعه شهری در ایران گفت: در حال 
حاضر، طرح های جامع و تفصیلی به عنوان اصلی ترین طرح های توسعه شهری شناخته 
می شوند. سایر طرح ها مانند طرح های بهسازی بافت های تاریخی و طرح های بازآفرینی 
نیز زیرمجموعه این طرح های تفصیلی قرار دارند. اما یکی از اشکالات جدی این طرح ها 
این اســت که اغلب به مسائل واقعی شهروندان نمی پردازند و در نتیجه، ارتباط کمی با 
نیازهای واقعی مردم دارند. وی افزود: در بسیاری از طرح های رایج، هیچ گونه اشاره ای به 
لزوم مشارکت شهروندان در فرایند برنامه ریزی شهری نشده است. این در حالی است که 
ذی نفعان واقعی توســعه شهری، یعنی خود شهروندان، باید در این فرایند نقش داشته 

باشند و به بیان مشکلات و مطالبات خود بپردازند.
وی در ادامه به مستندسازی مشارکت در طرح های توسعه شهری اشاره کرد و گفت: 
در مجموعه برنامه ریزی شهری، مستندسازی مشارکت از اهمیت بالایی برخوردار است. 
برای مثال، در یک شــهر کوچک با ۱۰ هزار نفر جمعیت، روش ها و تکنیک های مشارکت 
با یک شهر دو میلیونی مثل اصفهان یا شهری با جمعیت ۹ میلیون مانند تهران متفاوت 
خواهد بود. وظیفه تهیه کننده طرح اســت که این فرایند را به طور دقیق مســتند کند؛ از 

شناسایی ذی نفعان و تحلیل مسائل گرفته تا ارزیابی پتانسیل ها و نیازها.
کاظمیــان گفت در این فرایند، شــهروندان باید در تمامی مراحل از جمله شناســایی 
مسائل، تحلیل و ارزیابی پتانسیل ها، مشارکت داشته باشند تا طرح های توسعه شهری به 

خواسته های واقعی مردم پاسخ دهند.
کاظمیان با انتقاد از پیچیده شــدن بیش از حد طرح های شــهری گفت: هرچقدر این 
روش ها تخصصی تر و پیچیده تر می شوند، به همان میزان از زبان مشترک میان برنامه ریزان 
و مردم فاصله می گیرند. در چنین شــرایطی، طرح ها به گونه ای تنظیم می شوند که فقط 
متخصصــان آن را درک می کننــد و تصویــب آنها نیز به راحتی انجام می شــود؛ چراکه 
مخالفت یا نقدی شــکل نمی گیرد. اما این روند باعث می شود مردم و ذی نفعان واقعی 

شهر از فرایند تصمیم گیری کنار گذاشته شوند.
کاظمیان در ادامه سخنان خود به تشریح مسئله طرح های جامعه شهری پرداخت و 
گفت: اگر بخواهیم بگوییم که مسئله اصلی طرح های جامعه شهری ما چیست و خود 
این طرح ها با چه چالش هایی مواجه هســتند، باید اشاره کنیم که بسیاری از این طرح ها 
به صورت تیپ و قالبی تهیه می شوند. در بخش محتوایی، کمتر به مسائل خاص هر شهر، 
ظرفیت ها و پتانسیل های ویژه آن پرداخته می شود و به همین ترتیب، در حوزه ارتباط شهر 
با پیرامونش نیز توجه کافی صورت نمی گیرد. نتیجه این غفلت، آن است که موضوعاتی 
نظیر کیفیت زندگی، فقر شهری و اسکان های غیررسمی، چندان در چارچوب های رسمی 
طرح ها موضوعیت ندارند، در حالی که همین ها دقیقا مسائل اصلی بسیاری از شهرهای 

ما هستند.
او برای توضیح بیشتر به یک نمونه پژوهشی اشاره کرد و افزود: برای مثال، در یکی از 
پایان نامه ها مشخص شد که این وسایل ورزشی زرد و قرمز که در پارک ها نصب می شوند، 
در برخی مناطق شــهری به شدت رضایت شــهروندی را افزایش می دهند، اما در برخی 

دیگر از محله ها موجب کاهش آن می شوند. این تفاوت ناشی از بی توجهی به کیفیت ها و 
تفاوت های میان محلات مختلف شهری است. طبیعی است که در محله ای که امکانات 
کمی دارد، همین چند وســیله ورزشی  هرچند ساده، به هر حال نوعی احساس رضایت 
ایجاد می کند. اما در محله ای که مردم به امکانات بهتر دسترسی دارند، وجود این وسایل 
ابتدایی حتی می تواند موجب نارضایتی شود. کاظمیان در ادامه با اشاره به نمونه ای دیگر 
گفت: خانه های مشق و خانه های اسباب بازی که از نوآوری های اخیر محسوب می شوند 
نیز چنین وضعیتی دارند. خانه اســباب بازی در اختیاریه با خانه اسباب بازی در خانی آباد 
کارکردهای متفاوتی دارد. در یکی بچه ها بیشــتر به اسباب بازی نیاز دارند، در دیگری به 
فضای بازی. وقتی بدون توجه به این تفاوت ها، از یک رویکرد تعمیم گرا استفاده می کنیم، 
صرفا خوشــحالیم که بگوییم هر دو محله خانه اسباب بازی یا خانه مشق دارند و به این 

ترتیب خیال خودمان را راحت می کنیم که کار انجام شده است.
کاظمیان در ادامه سخنرانی خود به مشکلات و چالش های موجود در فرایند تغییرات 
و تحولات شــهری پرداخت و عنــوان کرد: در بســیاری از حوزه هــا، درخصوص انجام 
طرح های توســعه شــهری، مقاومت های جدی وجود دارد. تغییرات اساسی و تحولات 
عمده در مســیر توسعه، به خصوص زمانی که به تغییرات ریل یا شیوه های کاری مربوط 
می شــود، دشوار اســت؛ چراکه سال هاســت به روش های خاصی عادت کرده ایم و این 

عادت ها در ذهنیت سازمان ها و افراد نهادینه شده است.
وی افــزود: این تغییرات حتی زمانی که به نظر منطقی می رســد و برخی مشــکلات 
واضح شــهر را حل می کند، باز هم دشوار است و مقاومتی در برابر آن مشاهده می شود. 
برای مثال، در بسیاری از موارد، مسئولان منتظر می مانند که دیگران اولین قدم را بردارند 
و پس از آن در ادامه کار خود را انجام دهند. این رویکرد  که به «توقع از دیگران» شناخته 

می شود، مانع از وقوع تحولات واقعی در فرایندهای شهری می شود.
کاظمیان در ادامه با اشــاره به مشکلات مالی در اجرای طرح ها گفت: در تأمین منابع 
مالی برای طرح ها با چالش هایی جدی مواجه هســتیم. هزینه هایی که برای اجرای یک 
طرح جامع شــهری باید پرداخت شود، به اندازه قیمت یک آپارتمان در هر شهری است. 
در تهران، اگر بخواهیم برنامه شهری ۱۰ساله را مشخص کنیم، این امر امکان پذیر نخواهد 

بود. مشکلات مالی یکی از دلایل مهم در عدم تحقق بسیاری از این طرح هاست.
وی همچنین به کمبود کارشناســان اجتماعی در حوزه برنامه ریزی شهری اشاره کرد 
و گفت: یکی از مشــکلات اصلی در تهیه طرح های توســعه شهری، کمبود کارشناسان 
اجتماعی اســت. ما در این زمینه با کمبود شدید نیروی متخصص مواجهیم. این کمبود، 
علاوه بر کمبود حضور، به این دلیل اســت که به کارشناســان فرصتــی برای حضور در 

تیم های برنامه ریزی شهری داده نمی شود.
کاظمیان افزود: مشــکل دیگری که در این راستا داریم، پارادوکس نظام دانشگاهی و 
بازار کار است. از یک  سو، لشکر فارغ التحصیلان بی کار در دانشگاه ها وجود دارد و از سوی 
دیگر، ســازمان ها و شرکت ها در جست وجوی نیروی کار ماهر و باانگیزه هستند. در واقع، 
در بســیاری از مواقع  پیداکردن کســی که به صورت عملیاتی و حرفه ای در این زمینه ها 

فعالیت کند، بسیار دشوار است.
وی در انتها به تجربه ای از تلاش هایش برای تأمین نیروی انســانی ماهر در این حوزه 
اشــاره کرد و گفت: چند روز پیش از یکی از وزارتخانه ها خواســتم یکی از همکارانشان 
را برای مأموریت به تیم ما بفرســتند، اما متأســفانه پاســخ منفی دریافت کردم. شرایط 
به گونه ای اســت که عملا نیروهای کارشناس با ویژگی های مورد نظر بسیار کم هستند و 

یافتن فردی که از نظر علمی، عملی و انگیزشی مناسب باشد، دشوار است.

معاون وزیر راه و شهرسازی از تفاوت مطالبه گری در برنامه ریزی شهری گفت
تربیت شهرنشین یا شهروند؟


